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تعلق ملي در ميدان عمل
در جهان امروز، مفهوم »وطن« ديگر صرفاً يک جغرافيا يا مجموعه‌اي 
از مرزهاي سياسي نيست؛ وطن براي نســل جديد، بيش از هر زمان 
ديگري به »احساس تعلق«، »امکان نقش‌آفريني«، »اميد به آينده« و 
»درک کرامت فردي و جمعي« گره خورده است. به همين دليل، اگر 
در گذشته حفظ تعلق ملي عمدتاً از طريق حافظه تاريخي، پيوندهاي 
سنتي و تجربه‌هاي مشترک اجتماعي منتقل مي‌شد، امروز اين تعلق 
بايد در فضايي بسيار پيچيده‌تر و رقابتي‌تر بازتوليد شود؛ فضايي که در 
آن نسل جديد به صورت هم‌زمان در معرض روايت‌هاي متنوع جهاني، 
شبکه‌هاي اجتماعي، سبک‌هاي زندگي متفاوت و جريان‌هاي گسترده 
رسانه‌اي قرار دارد. در چنين شــرايطي، تقويت حس تعلق ملي ديگر 
صرفاً يک مسئله فرهنگي نيست، بلکه به موضوعي راهبردي در حوزه 
امنيت ملي، سرمايه اجتماعي، تاب‌آوري جامعه و آينده قدرت کشورها 
تبديل شده است. سرمايه‌اي که در شرايط استثنايي امروز در جامعه 

شاهد آن هستيم. 
در هر جامعه‌اي، لحظات بحراني بيش از هر چيز حقيقتِ پيوند مردم 
با »وطن« را آشکار مي‌کند. بسياري از مفاهيمي که در روزهاي عادي 
ممکن است صرفاً در قالب شعار يا ادبيات رســمي شنيده شوند، در 
شــرايط »تهديد، جنگ، بحران يا ناامني« بــه واقعيتي عيني تبديل 
مي‌شوند. تحولات ســال‌هاي اخير در جمهوري اســامي ايران نيز 
بار ديگر نشــان داد که برخلاف بســياري از »روايت‌هاي سطحي و 
يک‌بعدي«، نسل جديد ايران نه نسلي بي‌تفاوت نسبت به سرنوشت 
کشور، بلکه نسلي پيچيده، مطالبه‌گر، آگاه و در عين حال حساس به 
عزت، امنيت و تماميت ارضي ايران است. شايد شکل بيان اين نسل با 
نسل‌هاي گذشته متفاوت باشد، اما تجربه بحران‌ها نشان داده است؛ 
هنگامي که مسئله »ايران«، »اسلام« و »امنيت ملي« مطرح مي‌شود، 
ظرفيت بزرگي از »همبستگي، مسئوليت‌پذيري و تعلق ملي و ديني« 

در ميان جوانان فعال مي‌شود. 
در دوران دفاع مقدس نيز بسياري تصور مي‌کردند نسل جوانِ آن دوره، 
به‌دليل شرايط پيچيده پس از انقلاب و مشکلات داخلي، توان ايستادگي 
در برابر يک جنگ گسترده را نخواهد داشت. اما همان نسل، به يکي از 
مهم‌ترين ستون‌هاي دفاع ملي تبديل شــد. عمده نيروهاي حاضر در 
جبهه‌ها را جواناني تشــکيل مي‌دادند که نه با اجبار، بلکه با »احساس 

مسئوليت نسبت به وطن، امنيت و آينده کشور« وارد ميدان شدند. 
امروز نيز با وجود تفاوت‌هاي نســلي، تغيير سبک زندگي، گسترش 
فضاي مجازي و افزايــش تنوع فکري در جامعــه، همچنان مي‌توان 
نشانه‌هاي همين تعلق را مشاهده کرد. در »بحران‌ها و تنش‌هاي اخير 
منطقه‌اي و امنيتي«، بار ديگر جوانان ايراني نشان دادند که ميان نقد 
به وضعيت موجود و دفاع از اصل دين و وطن تفاوت قائلند. اين مسئله 
را مي‌توان در شــکل‌گيري تجمعات شبانه خياباني، حضور داوطلبانه 
مردم در فضاهاي عمومي براي تقويت روحيه اجتماعي، فعاليت‌هاي 
همدلانه، پويش‌هاي مردمي و مشارکت گروه‌هاي جهادي در مديريت 
پيامدهاي جنگ‌هاي مستقيم 12 روزه، جنگ نيابتي دي‌ماه 1404 
و جنگ تحميلي سوم مشاهده کرد. اين حضورها صرفاً »واکنش‌هاي 
احساسي زودگذر« نبود؛ بلکه نشانه‌اي از وجود يک »سرمايه عاطفي 
ديني و ملي« در لايه‌هاي مختلف جامعه ايران اســت؛ سرمايه‌اي که 
شايد هميشه در نظرسنجي‌ها يا روايت‌هاي رسانه‌اي ديده نشود، اما در 

لحظات حساس خود را آشکار مي‌کند. 
يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نسل جديد اين است که تعلق ملي را فقط 
در قالب ادبيات رسمي تعريف نمي‌کند، بلکه آن را در »کنش واقعي و در 
عمل« نشان مي‌دهد. هنگامي که پس از حملات يا بحران‌ها، گروه‌هاي 
جهادي، نيروهاي داوطلب مردمي و جوانان براي کمک به بازســازي 
خرابي‌ها، امدادرساني، حمايت اجتماعي و بازگرداندن آرامش رواني 
به جامعه وارد ميدان مي‌شوند، در واقع مفهوم وطن را از سطح شعار به 
سطح عمل اجتماعي منتقل مي‌کنند. اين همان نقطه‌اي است که بايد 
جدي گرفته شود. زيرا تعلق ملي پايدار، نه با اجبار و تکرار، بلکه از طريق 

تجربه واقعي مشارکت و احساس اثرگذاري شکل مي‌گيرد. 
در جنگ‌هاي جديد، به‌ويژه در جنگ ترکيبي و شــناختي، دشــمن 
صرفاً به دنبال تخريب زيرساخت‌ها نيست؛ بلکه تلاش مي‌کند اعتماد 
عمومي، اميد اجتماعي و پيوند عاطفي نسل جوان با کشور را تضعيف 
کند. هدف اصلي اين است که جامعه نسبت به آينده دچار خستگي، 
بي‌تفاوتي و فروپاشي رواني شود. در چنين شرايطي، نقش نسل جوان 
فقط در ميدان نظامي تعريف نمي‌شود. امروز جوانان در حوزه رسانه، 
فضاي مجازي، روايت‌ســازي، امدادرســاني، فعاليت‌هاي اجتماعي، 
مديريت بحران، بازسازي مناطق آسيب‌ديده و حفظ روحيه عمومي نيز 
بخشي از قدرت ملي محسوب مي‌شوند. همان‌گونه که در دوران دفاع 
مقدس، خاکريز فقط در خط مقدم نبود، امروز نيز دفاع از کشور فقط 
در ميدان نظامي معنا نمي‌شود؛ بلکه هر اقدامي که بتواند اميد، انسجام 

و اعتماد اجتماعي را حفظ کند، بخشي از دفاع ملي است. 
از سوي ديگر، يکي از اشتباهات تحليلي درباره نسل جديد اين است 
که گاهي تصور مي‌شود افزايش نقد اجتماعي يا تفاوت سبک زندگي به 
معناي کاهش تعلق ملي است. در حالي که تجربه بسياري از کشورها 
نشان داده نسل‌هاي جديد ممکن است شيوه متفاوتي براي ابراز هويت 
ملي داشته باشند، اما همچنان نسبت به امنيت، استقلال و آينده کشور 
حساسند. تفاوت مهم در اينجاست که نسل امروز بيش از گذشته نياز 
دارد احساس کند صدايش شنيده مي‌شود، نقش او واقعي است و ميان 
تلاش فردي و آينده کشــور ارتباط وجود دارد. هرچه اين احســاس 

مشارکت تقويت شود، تعلق ملي نيز عميق‌تر خواهد شد. 
در هميــن چارچوب، گروه‌هاي جهــادي و فعاليت‌هــاي داوطلبانه 
مردمي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌کنند. اين گروه‌ها فقط ساخت‌وســاز 
يا امدادرساني نمي‌کنند؛ بلکه در عمل، مفهوم »ما بودن« را بازتوليد 
مي‌کنند. حضور جوانان در بازسازي خرابي‌ها، کمک به خانواده‌هاي 
آسيب‌ديده، مديريت فضاهاي اجتماعي و ايجاد حس همبستگي، در 
واقع نوعي بازسازي رواني و اجتماعي جامعه نيز هست. اين فعاليت‌ها 
نشان مي‌دهد که هنوز بخش مهمي از نسل جوان، ايران را صرفاً يک 
جغرافيا نمي‌بيند، بلکه آن را خانه مشــترک و بخشي از هويت خود 

مي‌داند. 
واقعيت اين است که در دنياي امروز، مهم‌ترين مؤلفه قدرت کشورها 
فقط تجهيزات نظامي يا منابع اقتصادي نيست، بلکه ميزان تعلق نسل 
جوان به سرنوشت ملي است. کشــوري که جوانانش نسبت به آينده 
بي‌تفاوت شوند، حتي با امکانات گسترده نيز آسيب‌پذير خواهد بود، اما 
جامعه‌اي که نسل جوان آن در لحظات بحران، مسئولانه وارد ميدان 
شود، ظرفيت بالايي براي تاب‌آوري و بازسازي خواهد داشت. تجربه 
دفاع مقــدس، بحران‌هاي منطقه‌اي و تحولات اخير بار ديگر نشــان 
داده است که پيوند نســل جديد ايران با مفهوم وطن، اگرچه ممکن 
است شــکل و زبان متفاوتي پيدا کرده باشد، اما همچنان زنده و فعال 
است؛ پيوندي که مي‌تواند در سخت‌ترين شرايط، به يکي از مهم‌ترين 
پايه‌هاي انسجام ملي و قدرت اجتماعي کشور تبديل شود. در نهايت، 
مفهوم وطن براي نسل جديد زماني ماندگار و اقناع‌کننده خواهد بود که 
بتواند ميان »هويت تاريخي« و »آينده قابل تحقق« پيوند برقرار کند. 
نسل امروز اگر احساس کند کشورش نه فقط گذشته‌اي براي افتخار، 
بلکه آينده‌اي براي ساختن نيز دارد، آنگاه تعلق ملي از يک شعار به يک 
باور دروني تبديل خواهد شــد. در دنياي جنگ‌هاي ترکيبي و رقابت 
روايت‌ها، مهم‌ترين سرمايه هر کشور نه صرفاً منابع طبيعي يا تجهيزات 
نظامي، بلکه نسلي است که همچنان باور دارد وطنش ارزش ماندن، 
ســاختن و دفاع کردن دارد. بايد مواظب اين موهبت الهي و سرمايه 

راهبردي اجتماعي بود. قدرشناس اين سرمايه استثنايي باشيم. 

منوچهر متکي، وزير پيشين خارجه پيشنهاد کرد

  با اولين شليک امریکا  
جنگ زميني را آغاز کنيم 

وزير امور خارجه پيشين کشورمان پيشنهاد کرد که اگر امریکايي‌ها 
جنگ سوم را آغاز کردند، با اولين شليک آن‌ها، ما جنگ زميني را 
آغاز کنيم؛ يعني رزمندگان ما به گرفتن پايگاه‌هاي امریکا در منطقه، 
با گرفتن اسرا، مصادره دارايي‌ها و امکانات نظامي‌شان اقدام کنند. 
اين عمل، توصيه مقام معظم رهبري را در رابطه با غرامت‌هايمان 
نيز عملــي خواهد کرد؛ زيــرا اکنون ماه‌هاســت که مي‌گوييم 
غرامت بايد پرداخت شــود، اما هيچ پاسخي دريافت نمي‌کنيم. 
منوچهر متکي، وزير پيشــين خارجــه و نماينده کنونــي تهران در 
مجلس، در گفت‌وگو با ايرنا گفت: در دو، ســه روز اخير القا مي‌کنند 
که تنها راه حل، دوباره جنگ اســت. امریکا ممکن است اين جنگ را 
شروع کند. شــخصاً معتقدم که ما به حد کافي تحمل و تأمل کرديم. 
معتقدم - به‌عنوان يک نظر شخصي، و البته به‌عنوان نماينده مردم، با 
فضايي که من از کف خيابان‌ها و ميادين شــبانه مي‌گيرم - ايران بايد 
يک مهلت چندروزه به آنها ارائه کند تا شناورهاي جنگي و ناوچه‌هاي 
خود و مزاحمت‌هايشان را جمع کنند و به اين محاصره پايان دهند. اگر 
با زبان ديپلماتيک نپذيرفتند که اين محاصره را قطع کنند، آن وقت ما 
بايد ميدان را به نيروهاي خودمان واگذار کنيم تا امریکايي‌ها را از تنگه و 
اطراف آن دور کنند. لذا ممکن است طي روزهاي آينده چنين تصميمي 

اتخاذ شود و من پيشنهاد مي‌کنم که بشود. 
متکي اضافه کــرد: امریکايي‌ها ممکن اســت به آخريــن گزينه‌اي 
که نتيجــه‌اش را تقريباً مي‌دانند، ناچاراً و شــايد بــا تحريک دوباره 
صهيونيست‌ها متوسل شــوند و جنگ را شروع کنند. آنها هرگز نبايد 
تصور کنند که يک »بزن و دررو« خواهند داشت؛ يعني بيايند، بزنند، 
زيرساخت‌هايي را هدف قرار دهند و فرار کنند. آنها بايد دوباره ترجمه 
و تفسير کلام رهبري را درک کنند که اگر دوباره جنگي را آغاز کنند، 
اين جنگ، جنگ منطقه‌اي خواهد بود و منطقه را به آشوب مي‌کشند. 
وزير پيشين امور خارجه اضافه کرد: من در اينجا پيشنهاد ديگري دارم 
و آن اين است که اگر امریکايي‌ها جنگ سوم را عليه ما آغاز کردند، با 
اولين شليک آنها ما جنگ زميني را آغاز کنيم، يعني رزمندگان ما اقدام 
کنند به گرفتن پايگاه‌هاي امریکا در منطقه، با گرفتن اسرا، با مصادره 
دارايي‌ها و امکانات نظامي‌شان. اين عمل، توصيه مقام معظم رهبري 
را در رابطه با غرامت‌هايمان نيز عملي خواهد کرد. اين نيز پيشنهادي 
است که بنده به‌عنوان نظر شخصي و نماينده مردم، ارائه مي‌دهم که 
محاصره را با يک مهلت زماني بشکنيد، و دوم اگر جنگ را آغاز کردند، 
ما با شروع جنگ زميني، پايگاه‌هاي امریکا را به ميزاني که مي‌شود، با 

اولويت براي دريافت غرامت تسخير کنيم. 
..........................................................................................................................

۲ تروريست عضو تشکيلات مخفي گروهک‌هاي 
تروريستي به دار مجازات آويخته شدند 

اعدام، فرجام عبور از امنيت مردم 
اعــدام دو عنصر وابســته بــه گروهک‌هاي تروريســتي و 
تجزيه‌طلب، پس از طي کامل مراحل قانونــي و تأييد حکم در 
ديوان عالي کشــور، بار ديگر نشــان داد که جمهوري اسلامي 
ايران در برابر هرگونه اقدام ســازمان‌يافته بــراي برهم زدن 
امنيت ملي، ايجــاد ناامني و تعرض به جان مــردم و نيروهاي 
حافظ امنيــت، قاطعانه و بدون اغماض عمــل مي‌کند. پرونده 
ايــن عناصر تروريســتي که بــا مشــارکت در عمليات‌هاي 
مســلحانه، طراحي ترور و همکاري مســتقيم با گروهک‌هاي 
تجزيه‌طلب همراه بوده، بيانگر آن است که دستگاه‌هاي امنيتي 
و قضايي کشــور در مقابله با تهديدکننــدگان امنيت عمومي، 
هيچ‌گونه تساهل و مماشــاتي را نمي‌پذيرند و با تکيه بر قانون، 
برخــوردي بازدارنــده و عبرت‌آموز را در دســتور کار دارند. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، رامين زله فرزند کمال و کريم معروف‌پور 
فرزند کمال به جرم عضويت در گروه‌هاي تروريســتي تجزيه‌طلب، 
تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت کشور، قيام مسلحانه از طريق 
تشکيل گروه‌هاي مجرمانه، تيراندازي و اقدام به ترور در راستاي اهداف 
گروهک تروريستي، پس از رســيدگي به پرونده در مراجع قضايي و 

تأييد حکم در ديوان عالي کشور به دار مجازات آويخته شدند. 
براساس مفاد پرونده، رامين زله و کريم معروف‌پور، سال‌ها با گروهک 
تروريستي همکاري داشته و عضو هســته مخفي وابسته به گروهک 
تجزيه‌طلب بوده‌اند. رامين زله پس از طي دوره‌هاي آموزشي از طرف 
گروهک مأموريت پيدا کرده بود تا در ناآرامي‌هاي کشور به عنوان ليدر 
شــرکت کند. نامبرده در اعترافات خود بيان کرده براي ترور فرمانده 
پايگاه سپاه يکي از شهرستان‌هاي غرب کشور با افرادي از جمله کريم 
معروف‌پور همکاري داشته اســت. رامين زله اعتراف کرده است پس 
از تشکيل تيم ترور، دو خشاب را به سمت يک خودرو حامل نيروهاي 
نظامي شــليک و از اين عمليات فيلمبرداري کرده‌اند. تروريست‌ها 
براي ترور يک فرد ديگر، تيم ترور تشکيل داده و عمليات ترور را اجرا 
کرده‌اند. رامين زله در اعترافات خود گفته است که يک روز در داخل 
يک مغازه نشســته بوديم و حرف مي‌زديم که تلفن کريم معروف‌پور 
زنگ زد. بيرون رفت و برگشت و گفت امروز ملاحيدر را مي‌زنيم و من 
گفتم باشه. براي اين عمليات ســه عدد کلاش، دو عدد کلت کمري 
آماده کردند و به بالاي کوه مشرف به پايگاه رفتند. چند ماشين آمد که 
به سمت آنها شليک کردند. همچنين اين تيم تروريستي يک عمليات 
مسلحانه عليه يک پايگاه نظامي انجام داده و از آن فيلمبرداري کرده 
بودند. کريم‌ معروف‌پور در اعترافات خود اقرار کرده است که از اقدامات 
مسلحانه گروهک آگاهي داشته و يکي از مسئوليت‌هاي وي نگهداري 
ســاح براي انجام عمليات‌هاي تروريســتي بوده است: »سلاح‌ها را 
در موارد لزوم تحويل مي‌دادم و دوباره بعــد از انجام عمليات تحويل 
مي‌گرفتم. چهار قبضه سلاح در اختيارم بود، دو قبضه اسلحه کلاش 
که به فواصل براي من ارسال شد و دو قبضه کلت هم برايمان به داخل 

ايران انتقال داده شد«. 
پس از دســتگيري متهمان و صدور کيفرخواست، دادگاه اين افراد با 
حضور وکلا و طي مراحل قانوني برگزار شد و در نهايت با توجه به ادله 
موجود و اعترافات مفصل متهمان و اقدامات مسلحانه آنها عليه کشور، 
انجام مأموريت‌هاي گروهک تروريســتي با علــم و آگاهي از ماهيت 
گروهک، رامين زله و کريم معروف‌پور بــه جرم عضويت در گروهک 
تروريستي با تشکيل هسته مخفي مســلحانه و اقدامات مسلحانه به 
قصد مقابله با نظام جمهوري اســامي ايران به اعدام محکوم شدند. 
فرجام‌خواهي متهمان در ديوان عالي کشــور نيز از سوي قضات رد 
شــد و رأي صادره ابرام و مورد تأييد قرار گرفــت و در نتيجه رامين 
زله و کريم معروف‌پور از عناصر تروريســتي وابسته به گروهک‌هاي 
تجزيه‌طلــب، پس از طي تشــريفات قانوني صبح پنج‌شــنبه به دار 

مجازات آويخته شدند.

جنگ‌هاي نوين امروز بيش از هر زمان ديگري به ميدان تقابل 
فناوري‌هاي پيشرفته تبديل شده‌اند؛ جايي که پهپادها به عنوان 
يکي از مهم‌ترين ابزارهاي شناســايي، جاسوسي و عمليات 
تهاجمي، نقشي تعيين‌کننده در معادلات نظامي ايفا مي‌کنند. 
در چنين شرايطي، موفقيت شــبکه يکپارچه پدافند هوايي 
جمهوري اسلامي ايران در رهگيري و انهدام گسترده پهپادهاي 
مدرن دشمن، تنها يک دستاورد تاکتيکي نيست، بلکه نمادي 
روشن از ارتقاي توان دفاعي، اشراف اطلاعاتي و برتري عملياتي 
ايران در نبردهاي ترکيبي و فناورانه به شمار مي‌رود. انهدام 
دهها فروند از پيشرفته‌ترين پهپادهاي دشمن در جريان جنگ 
رمضان، نشان داد که آسمان ايران ديگر عرصه‌اي بي‌دفاع براي 
نفوذ و عمليات تجهيزات پيشــرفته متخاصمان نخواهد بود. 

    
پرنده‌هاي هدايت‌پذيــر از دور )پهپادهــا( در دهه‌هاي اخير از 
بازيگران اصلي جنگ‌ها و عمليات نظامي و اطلاعاتي به شــمار 
مي‌آيند و هر کشوري توانمندي بيشــتري در اين حوزه داشته 
باشد، مي‌تواند بر قدرت بازدارندگي و اقتدار دفاعي خود بيفزايد 
و حتي پيروز ميدان شود. به رغم توانمندي کشورمان در ساخت 
پهپادهايي چون شاهد ۱۳۶، آرش ۱، آرش ۲ و کمان ۱۹ که از آن 
به عنوان تغييردهنده معادلات در جنگ‌هاي مدرن ياد مي‌شود، 
دشمن نيز سعي کرده اســت با به کارگيري پهپادهاي مدرن به 
اهدافش برسد، اما دلاورمردان نيروهاي مسلح ما در نيروي پدافند 
هوايي توانستند با سامانه‌هاي بومي که توسط دانشمندان خودمان 

ساخته شده، تعدادي از اين پهپادهاي پيشرفته را ساقط کنند. 
  شکار پرنده جاسوس  

يکي از پهپادهايي که در جنگ تحميلي ســوم توســط نيروي 
پدافند هوايي ساقط شــد، پهپاد هرمس ۹۰۰ بود که ساخت 
شرکت صهيونيستي »البيت سيستمز« يکي از پيشرفته‌ترين 
پهپادهاي تاکتيکي با مداومت پروازي حدود ۳۶ تا ۴۰ ساعت 
است. اين پهپاد با طول 3/8متر و فاصله بال ۱۵ متر، توان حمل 
بار تا ۳۵۰ کيلوگرم را دارد و مي‌تواند تــا ارتفاع حدود 9هزار و 

300 متر پرواز کند. 
هرمــس ۹۰۰ مجهز بــه سيســتم‌هاي اويونيک پيشــرفته، 
حسگرهاي الکترواپتيکال و مادون قرمز، رادار ديافراگم مصنوعي 
)SAR( و نشانگر ليزري است که امکان انجام عمليات شناسايي، 
نظارت و هدف‌گيــري دقيق را فراهم مي‌کنــد. همچنين اين 
پهپاد قابليت ارســال اطلاعات به صورت فوري به ايستگاه‌هاي 
کنترل زميني را دارد و مي‌تواند در شرايط جوي نامساعد نيز به 
پرواز و مأموريت ادامه دهد. هرمس ۹۰۰ به سيستم‌هاي پرواز 
و فرود خودکار مجهز اســت که حتي در صــورت قطع ارتباط 
با ايســتگاه کنترل زميني، فرود ايمن را تضمين مي‌کند. اين 
پهپاد مي‌تواند با ســرعت کروز حدود ۱۰۳کيلومتر بر ساعت و 
حداکثر سرعت ۲۲۰ کيلومتر بر ساعت پرواز کند. فناوري‌هاي 
جنگ الکترونيک، رمزگذاري پيشرفته براي جلوگيري از هک و 
ارتباطات ماهواره‌اي از ديگر قابليت‌هاي هرمس ۹۰۰ هستند که 

آن را به ابزاري کارآمد در عمليات‌هاي نظامي تبديل کرده‌اند. در 
يک جمله مي‌توان گفت که هرمس ۹۰۰ يک پهپاد جاسوسي و 
شناسايي بسيار توانمند است که براي عمليات‌هاي بلندمدت و 

حساس طراحي شده است. 
   پهپادي با مهمات ليزري  

پهپاد ديگري که دشــمن امريکايي – صهيونيستي در جنگ 
تحميلي سوم عليه کشورمان اســتفاده کرد، پهپادMQ-9 بود 
که توســط نيروي پدافند در بعضي از مناطق کشورمان مورد 
هدف قرار گرفت. پهپاد MQ-9 ريپر در دسته پهپادهاي با ارتفاع 
متوسط و اســتقامت طولاني اســت. اين پهپاد داراي حداکثر 
ارتفاع پرواز 15/240 متر است. استقامت پروازي آن براي مدل 
استاندارد MQ- 9A تا ۳۰ ساعت است. پهپاد MQ- 9A داراي 
برد 1/85کيلومتر است؛ سرعت کروز آن تقريباً ۳۷۰کيلومتر بر 

ساعت است با حداکثر سرعت ۴۸۰کيلومتر بر ساعت. 
همچنين اين پهپاد ظرفيــت حمل بار قابل توجهــي دارد: با 
۳۸۶ کيلوگرم داخلــي و 1/361کيلوگرم خارجي در شــش 
نقطه سخت بال. تسليحات آن شــامل ترکيبي از موشک‌هاي 
AGM-114 هل‌فاير )تا چهار عــدد(، بمب‌هاي هدايت ليزري 
  GBU- مهمات حمله مســتقيم مشترک ،II پيووي GBU-12
GBU- 49 ،(JDAMs) 39 پيووي II پيشرفته، و مهمات حمله 

مستقيم مشترک ليزري GBU-54 است. 
   نماينده نسل جديد جنگ شبکه‌محور  

ديگر پهپادي که دشــمن امريکايي – صهيونيستي در جنگ 
تحميلي سوم بر ضد ايران استفاده کرد، پهپادهاي اوربيتر بود که 
توسط نيروي پدافند در بعضي از مناطق کشورمان مورد هدف 
قرار گرفت و ساقط شــد. پهپادهاي »اوربيتر ۴ و ۵« پهپادهاي 
تاکتيکي با برد متوســط و بلنــد با وزن برخاســت حدود ۵۵ 
کيلوگرم در نوع ۴ و ۷۵ کيلوگرم در نوع ۵ آن هستند که براي 
مأموريت‌هاي شناسايي، جاسوســي و نظارت طراحي شده‌اند. 
ماندگاري پروازي آن به ۲۵ ساعت مي‌رسد. در هر دو نوع، سقف 
پروازي اين پهپاد حدود ۱۸ هزار پا بوده و سرعتي حدود ۱۳۰ 
کيلومتر بر ســاعت دارد. اين پهپادها قادرند در شرايط اخلال 
الکترونيکي يا حتي در محيط‌هاي فاقد سيگنال GPS نيز به‌طور 
کامل به مأموريت خود ادامه دهند. پهپادهاي خانواده اوربيتر، 
به‌ويژه مدل‌هاي ۴ و ۵، نماينده نسل جديد جنگ شبکه‌محور 

هستند که سه وظيفه اصلي شناسايي، تحليل و هدايت آتش را 
در يک پلتفرم ترکيب مي‌کنند. اين سامانه‌ها با توان مأموريتي 
بالا، خودکارسازي پيشرفته و ارتباط مستمر با شبکه فرماندهي، 

امکان اجراي زنجيره نابودي سريع و دقيق را فراهم مي‌آورند. 
  کپي برابر اصل نيست  

ديگر پهپادي که دشــمنان امريکايي – صهيونيستي در جنگ 
تحميلي ســوم بر ضد ما اســتفاده کردند، پهپاد لوکاس است؛ 
پهپادي که امريکا با مهندسي معکوس از روي شاهد ۱۳۶ کپي 
کرده بود، اما توسط نيروي پدافند در بعضي از مناطق کشورمان 
مورد هدف قرار گرفت. سقف پروازي اين پهپاد بالاتر از 10هزار 
فوت و برد عملياتي آن ۳۵۰ مايل دريايي گزارش شــده است. 
قابليت پرتاب بدون نياز به باند و ســامانه هدايــت خودکار از 

ويژگي‌هاي اين پرنده است. 
   سقوط هرون، شليک به ساختار عملياتي دشمن  

ديگر پهپادي که دشــمنان امريکايي – صهيونيستي در جنگ 
تحميلي سوم عليه کشورمان استفاده کردند، پهپاد هرون يکي 
از پيشرفته‌ترين پهپادهاي راهبردي جهان بود که توسط نيروي 
پدافند در بعضي از مناطق کشــورمان مورد هدف قرار گرفت و 
صرفاً يک موفقيت تاکتيکي محسوب نمي‌شود، بلکه ضربه‌اي 
راهبردي به ساختار عملياتي دشمن است. حذف اين پهپاد به 
معناي از دست رفتن يکي از مهم‌ترين ابزارهاي اشراف اطلاعاتي 
دشمن بود. مشخصات فني هرون TP ترکيبي از مداومت پروازي 
بالا، برد طولاني و توان حمل تجهيزات سنگين است. اين پهپاد 
با طول ۱۴ متر و دهانه بال ۲۶ متر، وزني حدود ۵٫۵ تا ۵٫۷ تن 
هنگام برخاســت دارد. نيروي محرکه آن امکان دســتيابي به 
سقف پرواز بيش از ۱۴ کيلومتر و سرعتي حدود ۴۰۰ کيلومتر 
بر ســاعت را فراهم مي‌کند. مداومت پروازي اين پرنده بيش از 
۳۰ ساعت است و با بهره‌گيري از لينک ماهواره‌اي، برد عملياتي 
آن به هزاران کيلومتر مي‌رسد. هرون TP قادر است بدون وقفه 
بيش از يک شــبانه‌روز، يک منطقه را تحــت پايش و نظارت 

مستمر قرار دهد. 
دشمن امريکايي در جنگ ۴۰ روزه با پهپادهاي مدرن خود قصد 
نفوذ به آســمان کشور را داشــت، اما نيروهاي جان‌برکف پدافند 
در سپاه و ارتش با چشمان باز، گســتاخي آنها را خنثي کردند و 
اين اقدام بازدارنده حامل يک پيام مهم و راهبردي اســت: قدرت 
بازدارندگي امروز ايران ترکيبــي از خودکفايي در صنايع دفاعي، 
توسعه برنامه‌هاي موشکي و پهپادي، دکترين دفاعي مبتني بر ايجاد 
هزينه براي مهاجم، و گسترش عمق استراتژيک از طريق تقويت 
پدافند است. اين عوامل در کنار هم باعث شده‌اند تا ايران بتواند در 
برابر تهديدات خارجي، سطح بالايي از بازدارندگي را ايجاد کند و 
از منافع ملي خود محافظت کند. اما نکته پاياني: اگر دوباره دشمن 
بخواهد به ايران حمله کند، متجاوزان هزينه‌اي که پرداخت خواهند 
کرد بسيار فراتر از سود حاصل از حمله خواهد بود. فقط يک بار براي 
خود مرور کنند تا پي ببرند، چه پهپادهايي توسط ايران در سومين 

جنگ تحميلي در آسمان سرنگون شدند!

 انهدام بيش از ۱۷۰ پهپاد پيشرفته مهاجم در جنگ رمضان  

 آسمان ايران ديگر براي هيچ پهپادي امن نيست 

   دفاعی
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يکي از بزرگ‌ترين ناکامي‌هــاي ترامپ، عدم 
استقبال کشورهاي همسو در ناتو و منطقه آسيا 
در ائتلاف‌سازي براي آزادسازي تنگه هرمز است. 
در حالي که منابع رسانه‌اي غربي از اعزام ناو 
يا امکان ورود کشــورهاي اروپايي به پروژه 
آزادسازي ترامپ خبر مي‌دهند، چندي بعد 
مقامات اروپايي بــا تکذيب و اجتناب از آن، 
راه‌حل سياسي را بهترين گزينه براي خاتمه 
دادن به وضعيت تنگه هرمز معرفي مي‌کنند.

پس از بسته شدن تنگه هرمز، امریکا با تشکيل 
ائتلافي به نام »ســاختار آزادي دريانوردي« از 
متحدان خود خواســت تا بــراي تأمين امنيت 
و بازگشــايي اين آبراه حياتــي همکاري کنند. 
اما تمايل چنداني براي پيوســتن به اين ائتلاف 
حتي در کشــورهاي عضو ناتو وجود نداشــت 
و اين موضــوع امریکا را بســيار غافلگير کرد و 
اعتبار شــراکت در اين ســازمان را فروريخت. 
به‌گونه‌اي که ترامپ با عصبانيت تهديد به خروج 
از ناتو نمود که در نهايت به تعميق شکاف ميان 
امریکا و اروپا و درگيري‌هاي لفظي شديداللحن 
انجاميد. کشــورهاي آلمان، انگليــس، ايتاليا، 
فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي و حتي 
متحدان آسيايي وي، يعني ژاپن و کره جنوبي، 

هم از همراهي با امریکا ســرباز زدند و عملًا به 
درخواست آن جواب منفي دادند. 

اما با وجود اين، رســانه‌هاي وابسته غربي تلاش 
مي‌کنند که خط عمليات رواني اجماع‌ســازي 
عليه ايران را حفظ کنند؛ به اين دليل که بتوانند 
با ارعاب رســانه‌اي، تصميم‌گيــري در تهران را 
تحت‌الشعاع قرار داده و محدودتر کنند و همزمان 
خلأ بي‌اعتباري امریکا را در افکار عمومي پر کنند. 
در واقع، امریکا در پي ناکامي در ائتلاف‌ســازي 
عليه ايران هر از گاهي به کمک رسانه‌هاي همسو 
تلاش مي‌کند با جعل برخي اخبــار هم ايران را 
بترساند و هم در مذاکراتي که اکنون به صورت 
مبادله پيام دنبال مي‌شود، ايران را وادار به دادن 
امتياز کند. اما در عمل، وجود تکذيبيه‌هاي مکرر 
از سوي مقامات اروپايي نه تنها اين پروژه را ناکام 
کرده، بلکــه روايت و موضع ايــران را معتبرتر و 
قدرتمندتر کرده اســت. به عنوان نمونه، زماني 
که رســانه‌ها اعزام ناو هواپيمابر فرانسوي شارل 
دوگل به تنگه هرمز را سرخط خبري خود قرار 
دادند، وزارت نيروهاي مسلح فرانسه حضور آن را 
تکذيب و تأييد کرد که اين ناو براي انجام مأموريت 
بين‌المللي براي تأمين امنيت ناوبري در درياي 

سرخ و خليج عدن حضور دارد. 

در مجموع، اين انزواي سياسي ايالات متحده بر 
سردرگمي‌هاي اين کشور براي خروج از بن‌بست 
تنگه هرمز افزوده اســت؛ نشــانه آن را مي‌توان 
در عقب‌نشــيني‌هاي پياپي ترامپ از تهديدات 
فزاينده تکراري و تمايل آشــکار او به مذاکره با 
ايران مشــاهده کرد. در آخرين اظهارات در اين 
رابطه، مارکو روبيو، وزير امور خارجه امریکا، ضمن 
اعلام نااميدي ترامپ از ناتو گفت: »گزينه مورد 
نظر ترامپ، دستيابي به يک توافق مسالمت‌آميز 
با ايران است و اگر بتوانيم به توافق برسيم، عالي 
خواهد بود. رئيس‌جمهور ترجيح مي‌دهد به يک 
توافق خوب با ايران برسد و اگر اين ممکن نباشد، 
رئيس‌جمهور گزينه‌هاي ديگري دارد. اگر به يک 
توافق خوب نرســيم، وارد جزئيات گزينه‌هاي 
موجود براي رئيس‌جمهور ترامپ نمي‌شوم. « اين 
تمايل به مماشات و انعطاف در موضع‌گيري، پس 
از آن روي داد که ترامپ روز سه‌شنبه تهديد کرده 
بود که ايران دو يا سه روز براي توافق مهلت دارد. 
   تهديد فرامنطقه‌اي و وخيم‌تر شــدن 

اوضاع براي غربي‌ها 
انفعال و ملاحظات رفتاري در کشورهاي اروپايي 
و ســاير شــرکاي امریکايي را بايــد در ارتقاي 
بازدارندگي و افزايش ســطح تهديدات ايران و 

همچنين هــراس از افتادن در تلــه پيامدهاي 
امنيتي جنگ جست‌وجو کرد. نخست‌وزير آلمان 
براي تشريح ادله خود براي عدم همراهي با امریکا 
گفته بود »اين جنگ ما نيست« و »ما آن را آغاز 

نکرديم« و مشارکت در آن را منطقي ندانست. 
امریکا جنگي را عليه ايران آغاز کرد که به گفته 
ترامپ تا حداکثر ســه هفته به اهدافش دست 
خواهد يافــت، امــا در عمل، نه تنهــا موفق به 
فروپاشــي و تغيير حاکميت نشد، بلکه اکنون با 
وجود گذشت سه ماه از آغاز رويارويي نتوانسته بر 
جبهه جانبي جنگ، يعني معضل بسته بودن تنگه 
هرمز، غلبه کند. تحليلگران سياسي مانند فرد 
زکريا در امریکا معتقدند سياست‌هاي ترامپ به 
طور ناخواسته او را در »تله تشديد« گرفتار کرده 
است، جايي که هر اقدام نظامي نه تنها به پيروزي 

نمي‌انجامد، بلکه شرايط را وخيم‌تر مي‌کند. 
بحران يا به عقيده برخي سياســتمداران جهان، 
»باتلاقي« که امریکا امروز در آن گرفتار شــده، 
چشم‌اندازي روشن از اراده کشــورهاي منطقه 
براي فاصله‌گيري از امریکا ترسيم مي‌کند. به اين 
معنا که آن کشورها براي اجتناب از اين بحران و 
تکرار آن براي خود، تلاش مي‌کنند بيش از گذشته 
از امریکا دوري گزينند. امري که در سايه موازنه 

قدرت ايران بر انزواي واشینگتن خواهد افزود. 
ايران در آخرين اقدام بــراي ارتقاي بازدارندگي 
خود، روز چهارشنبه با صدور بيانيه‌اي شديداللحن 
تهديد کرد که در صورت از ســرگيري حملات 
امریکا و اسرائيل عليه تهران، درگيري خاورميانه 
را به فراتر از منطقه و غرب آسيا گسترش خواهد 
داد؛ جنگي که به گفته احمد وحيدي در چارچوب 
يک جنگ منطقه‌اي محدود نمي‌ماند و از هر مرز 
و قلمرويي فراتر خواهد رفت تا آنجا که ضرباتي 

پشيمان‌کننده را به متجاوزان وارد خواهد کرد. 
آغاز حمــات ايران در قالــب جنگ منطقه‌اي 
نشــان مي‌دهد که تهديد جنگ فرامنطقه‌اي 
صرفاً يک تهديد لفظي نيست و برخاسته از يک 
استراتژي مســلم و قطعي تعيين‌شده در اتاق 

جنگ جمهوري اسلامي است. 
علاوه بر آن، تهديد فرامنطقه‌اي به عنوان گامي فراتر 
از اقدام منطقه‌اي، بيانگر موفقيت ميداني ايران در 
جنگ 40 روزه و بهره‌برداري از آن در جنگ احتمالي 
آينده است؛ رويکردي که مي‌تواند گزينه‌هاي نظامي 
امریکا و متحدانش را بــا پيچيدگي‌هاي مضاعفي 
مواجه سازد و عواقب کنوني جنگ را در ابعاد امنيتي، 

اقتصادي و سياسي گسترش دهد.

پروژه آزادسازي، از ادعا تا واقعيت

ائتلاف‌‌سازي‌هاي ترامپ از کاغذ فراتر نرفت


